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توقف مانع کسب نیست!
ــر پــامــنــبــری هفته  اجــمــالا اگـ

محمدصادق علیزاده

دبیر قفسه کتاب

گذشته این ستون بوده باشید 
محضر مــبــارک تــان هــســت که 
ایــن ستون در شماره  سیاهه 
قبل مزین شده به مبحث مهم 
ــی بـــخـــوانـــیـــم!« در شــمــاره  ــ »چ
گذشته سخن از این راندیم که 
برای شروع کتابخوانی به جای 
آنکه دنبال جرواجرکردن فرهنگ کتابخوانی و چسباندن 
سرانه مطالعه به سقف و فرهیخته نمایی باشید بهتر 
است ببینید علایق تان چیست. در فهرست کردن این 
علایق هم خیلی راحت باشید. مثلا اگر علاقه وافری به 

سریال های کره ای دارید حتما این را بنویسید.
فهرست کردن  در  اینکه  بگوییم  بخواهیم  صریح تر 
از  این بخش با خودتان رودربایستی نداشته باشید. 
ثبت زردترین علایق هم خجالت نکشید. قرار نیست 
کسی بــا دیــدن ایــن فهرست بــرای شما نمره فرهنگ 
توی  خــودتــان  بــا  این چنین  کــه  کند  رد  فرهیختگی  و 
رودربایستی  افتاده اید. خب پس از این که این علایق را 
فهرست کردید قدم بعدی چیست؟! در ادامه خدمت تان 
معروض شدیم قدم بعدی این است به جای اینکه برای 
پرکردن این علایق سراغ اینستاگرام و صفحات فلانی 
بیوتی و مسیر بهمان بروید یا سریال های خاله زنکی و 
عمو مردکی ترکی و کره ای را در زنجیره های چند ده قسمتی 
دانلود کنید برای یک بار هم که شده سراغ کتاب بروید 
و این موجود مادرمرده را در تامین نیازها و علایق تان 
امتحان کنید. اینجای بحث فی المجلس ممکن است 
عرض اندام کنید که ای بابا رسیدیم سر خانه اول که؛ ما 
که اگر کتاب شناس و کتابخوان بودیم که الان ننشسته 
بودیم پای ذاغورات بافی های حضرتعالی که! خب برای 
این قسمت نگرانی تان هم باید عارض شوم که بنده 
هرگز دچــار این خبط نشدم که بگویم سر خود بروید 
! شما مگر  سراغ یک کتاب و ضربه فنی اش کنید؛ نخیر
وقتی دچار درد و عارضه جسمی و حرکتی می شوید سر 
خود می روید سراغ دارو و درمان؟! قاعده اش این است 
که اول سراغی از پزشک و متخصص می گیرید و بعد از 
در میان گذاشتن مساله و البته تلکه شدن مالی پا به 
داروخانه می گذارید و تن به آن چیزی می دهید که خانم 

یا آقای پزشک برایتان نسخه پیچانده!
کلاسیک ترین  اینجا هم همان اســت! منطقی ترین و 
ــه نــزدیــک تــریــن کــتــابــفــروشــی محل  راهـــش مــراجــعــه ب
سکونت یا کارتان است. خجالت نکشید! بلند شوید و 
یک تک پا خودتان را به نزدیک ترین فروشگاه برسانید. 
به ضرس قاطع عرض می کنم که آقا یا خانم کتابفروش 
هم به شدت از دیدن تان خوشحال خواهد شد. خیلی 
راحت و خودمانی با او وارد صحبت شوید. از علایق تان 
بگویید و از اینکه با خواندن یک ستون هفتگی در یک 
ضمیمه روایــت و داستان و کتابخوانی به ایــن نتیجه 
رسیده اید که حالا بــرای یک بار هم که شده راه تامین 
علایق تان را با کتاب امتحان کنید. اصلا نگران وقت و 
برای  دقیقا  کتابفروش ها  نباشید؛  باجا  یا  بیجا  توقف 
جای  تنها  کتابفروشی  و  می گیرند  حــقــوق  کــار  همین 
دنیاست که توقف در آنجا مانع کسب نیست. یک بار 

هم که شده امتحان کنید! 
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دبیرنگاری هفته

فقط چند لحظه چشمان تان را ببندید

  سال ۱۹۵۰، سازمان آموزشی و علمی 

زینب آزاد

 دستیار دبیر 
قفسه کتاب

 و فــرهــنــگــی مــلــل متحد )یــونــســکــو( و 
شــورای جهانی نابینایان، در جلسه  ای 
مشترک، قانون عصای سفید را بررسی 
و تصویب کردند و ۲۳ مهر را »روز جهانی 
حق  کــردنــد.  نامگذاری  سفید«  عصای 
ــفــاده از تــمــامــی امــکــانــات رفــاهــی  اســت
معمول در جامعه، تشویق نابینایان به 
مشارکت در امور دولتی و رعایت کامل حقوق نابینایان هنگام 
عبور و مرور از سوی رانندگان وسایل نقلیه، از جمله مهم ترین 
مفاد این قانون است.اما لازم است بدانیم روشندلان عزیزمان 
عــلاوه بر امکانات رفاهی و حق و حقوقی که در ایــن زمینه ها 
برایشان در نظر گرفته می شود، در امور فرهنگی هم نیازمند یاری 
و توجه مضاعف هستند. به عنوان مثال: اگر یک کتابخانه ای را 
در نظر بگیریم، چند درصد از بخش های این کتابخانه به این 
گروه تعلق دارد؟ طوری که به راحتی بتوانند از عناوین کتاب ها 
مطلع شده و پس از آن بتوانند کتاب مدنظرشان را مطالعه کنند! 
بیایید با هم ببینیم در حوزه کتاب، چقدر به این عزیزان روشندل 

پرداخته شده است.
»رودِنباخ« نخستین نابینایی است که دربــاره نابینایان کتاب 
نوشته است. او در کتاب هایش، ضمن ارائه اطلاعات بیشتر و 
عمیق تر از زندگی نابینایان، نظر عمومی مردم و به ویژه مسوولان 
را تغییر داد و آنان را وادار به تعمق و تأمل بیشتر درباره این گروه 

اجتماعی و حضور فعال آنان در زندگی کرد.
حتما »رودکی« را می شناسید؟! شاعر بلندآوازه ای که عملا ثابت 
کرد نابینایی، مساوی شکست و پایان زندگی نیست. رودکی در 
هشت سالگی حافظ کل قرآن شد و با تسلطی که بر زبان عربی 

داشت، کلیله و دمنه را به نظم درآورد.
« است. او در ۷ تیر ۱۲۵۹  یکی دیگر از مشاهیر نابینا »هلن کلر
آمریکا متولد شد و در ۱۸ ماهگی در پی ابتلا به  لابــامــای  آ در 
مننژیت، بینایی و شنوایی خود را از دست داد. او اولین نابینا و 
غ التحصیل شد. علاوه بر کتاب  ناشنوایی بود که از دانشگاه فار
»زندگی من«، ۱۱ کتاب دیگر نیز منتشر کرد. او همچنین مقالات 
بسیاری درباره نابینایی، ناشنوایی، مسائل اجتماعی و سیاسی 
و همچنین حقوق زنان نوشت و به یکی از نویسندگان تاثیرگذار 

قرن بیستم تبدیل شد.

»طه حسین«، ۲۳ آبان ۱۲۶۸ در مصر متولد شد و بینایی اش را 
در سه سالگی در پی عفونت چشم از دست داد. پدرش او را به 
مکتب خانه فرستاد و علاوه بر آن که با قرآن کریم آشنا شد، حافظ 
قرآن هم شد. حافظه کم نظیر طه حسین باعث شد در آزمون 
ورودی دانشگاه الازهر پذیرفته شود. او روزنامه نگار مشهوری 
شد و نوشته های او که داستان های خلاصه از ادبیات فرانسه 
بود، در روزنامه »السیاسه« مصر منتشر می شد. طه حسین 
۶۱ عنوان کتاب تالیف، ترجمه و رمان نوشت که ۷ مورد از این 
کتاب ها به زبان فارسی هم چاپ شده است. کتاب خاطرات او 

با عنوان »الایام«، دست کم به ۱۲ زبان منتشر شد.
»لویی بریل«، کودک سالمی  بود که در اثر حادثه ای در ۴ سالگی 
ع و مبدع خط بریل  بینایی اش را کاملا از دست داد. او که مختر
است در سال ۱۸۲۲ زمانی که ۱۳ ساله بود با سربازی به نام کارل 
باربیر در مدرسه آشنا شد. او شیوه نوشتن در شب را اختراع کرده 
بود که با کمک ضربه هایی که هر کدام مفهوم ویژه ای داشتند 
می توانست از طریق آن شب ها ارتباط برقرار کند. این اتفاق به 
انگیزه بریل برای اختراع خطش تبدیل شد. اختراع بریل نقطه 
عطفی در دنیای نابینایان بود، زیرا با کمک های او نابینایان هم 
توانستند به دنیای مکتوب وارد شوند و زندگی تازه ای را تجربه 
کنند. او تنها به اختراع خط اکتفا نکرد بلکه به خط بریل خود، علائم 
مربوط به ریاضیات و نت های موسیقی را هم اضافه کرد. هر چند 
الفبای بریل در زمان حیات لویی بریل به رسمیت شناخته نشد 
اما او توانست در سال ها و دهه های بعد از مرگش، به عنوان یکی 

از تاثیرگذارترین نابینایان جهان شناخته شود.
کتاب »نوازنده نابینا« یکی از معروف ترین کتاب هایی است که 
شخصیت اولش نوازنده ای نابینا است. در این کتاب صحبت 
ج آشنا  از رنج های کور مادرزادی است که رفته رفته با دنیای خار
می شود و با آن انس می گیرد. حس لامسه و شنوایی حساس 
او تنها وسیله شناخت نزدیکان، مــردم، جهان،  و نازک سنج 
طبیعت و حتی رنگ هاست. آرزوی »دیدن« جانش را می سوزاند، 
ولی هنگامی رنجش می دهد که اشتیاق دیدار دلدار و معشوقه 
نازنینش کاسه صبرش را لبریز می کند. البته ناگفته نماند که 
بــوده و خلأ  ایــن موضوع انگشت شمار  با  کتاب های موجود 
جدی ای در این بخش احساس می شود. اکنون و با پیشرفت 
جهان ارتباطات، وجود کتاب های صوتی، بخش زیــادی از خلأ 

فرهنگی را برای این قشر کم کرده اما کافی نیست. 
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